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مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از آغاز عملیات ساخت نخستین مدرسه سبز سطح کشور با زیربنای 7 هزار متری در تهران خبر داد. علی شهری 
دراین باره گفت: »نخستین کار ترویجی زیست محیطی در سطح کشور را نیز در ۵۰ مدرسه تهران در  سال جاری برای آموزش معلمان و دانش آموزان 
انجام خواهیم داد و رویکرد ما عمدتا صرفه جویی در مصرف انرژی و به ویژه آب است.«  به گزارش »ایسنا«، او درباره روند ساخت مدارس سبز تهران که از  
سال گذشته در دستور کار نوسازی مدارس تهران قرار گرفته گفت: »عملیات ساخت مدرسه سبز به تازگی شروع شده و نخستین استانی هستیم که آن 
را اجرا می کنیم. یک مدرسه نوساز در منطقه ۵ تهران را با رویکرد سبز به کمک مشاورین امر طراحی کرده ایم. ساخت مدارس سبز به سازمان نوسازی 

مدارس سپرده شده و ما باید از ابتدای ساخت، فاکتورهای مدیریت سبز را اعمال کنیم.« 

نخستین 
»مدرسه سبز« 
ایران ساخته 
می شود
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موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 
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سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

مهتاب جودکی| از آن روزها که حسن آقا در پمپ بنزین 
دروازه دولت کار می کرد، 2۵  سال گذشته است. کوچه فیات 
دیگر بوی بنزین و نفت و امشی نمی دهد اما از دو روز پیش 
که جایگاه سوخت شماره 6 به موزه تبدیل شده، حسن آقا 
می گوید انگار جوان شده اســت. »من همان جوان کوچه 
فیات ام. همان که استادکار بود و تلمبه ها را تعمیر می کرد. 
همان که چند جایگاه سوخت تهران زیر دستش بود. همان 
که معروف بود به حسن خوشگله.« و انگار که اینها را از زبان 
پمپ بنزینی بگوید که زمانی جوان بود و حالا با ایستادگی 
کامل تبدیلش کرده اند به موزه. لبخند نشســته روی لب 
حسن آقا و عینکش را هی روی دماغش جا به جا می کند تا 

با دقت ببیند.
ساختمان همان اســت که بود؛ ورودی اش طاقی قوسی 
دارد با دو ردیف کاشــی تک رنگ سبز لجنی، کاشی های 
معرق و کاشی های هفت رنگ و دو پنجره در دو طرف بنای 
اصلی در دو قاب مربع شکل با طاق قوسی های کشیده؛ شبیه 
دو چشم خیره به دســتگاه های پمپ بنزین توی حیاط. 

کیست که میان این همه ساختمان سیمانی تکراری، این 
بنای آجری را زیبا نبیند؟ از میان همه جایگاه های سوخت 
تهران، فقط همین یکی به شکل ســابق باقی مانده: اولین 
جایگاه در تقاطع خیابان ولیعصر و مولوی ویران شده، دومین 
جایگاه سر خیابان وصال هنوز فعال اســت اما با چهره ای 
امروزی، سومین جایگاه به نام پمپ بنزین ری با این که در 
فهرست آثار ملی ثبت بود، شبانه تخریب شده و چهارمین 

جایگاه در خیابان ۱۵ خرداد مرمت شده اما خیلی ناشیانه.
جایگاه سوخت شــماره 6 که به اسم پمپ بنزین دروازه 
دولت می شناســندش، در ضلع جنوب غربی خیابان های 
انقلاب و سعدی قرار گرفته.  ســال ۱3۱7 در دوره پهلوی، 
شــرکت نفت انگلیس و ایران زمینش را خریدند و  ســال 
۱3۱9 بــرای توزیع فرآورده های نفتی مثل نفت ســفید، 
بنزین و امشی این پمپ بنزین را ساختند. ساختمان این 
جایگاه، در  ســال 74، وقتی که متروی دروازه دولت از زیر 
آن رد شد، رها شــد و متروکه تا امروز. وقتی اوایل  سال 92، 
مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت کارش را شروع 
کرد، چشمش به این بنای متروکه افتاد. مرداد  سال 96 نام 
این پمپ بنزین با شــماره 3۱7۱۱ در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسید و این باعث شد که حفظ شود و مثل جایگاه های 
دیگر شبانه تخریبش نکنند و دو  سال طول کشید تا تبدیل 
شود به موزه ای برای نمایش اشیاء و اسناد مرتبط با چرخه 
تحول پخش فرآورده های نفتی از ابتدا تا امروز و همین طور 
شیوه بارگیری، حمل و تخلیه سوخت در جایگاه های پخش.

  روایت حسن آقا از جایگاه شماره 6
حسن گلی وند که حالا چشمش به جایگاه های سوخت، 
ماشین سنگین تخلیه و پمپ ها افتاده، دوباره جوان شده 

است. او همه خاطره هایش بوی نفت می دهد.
  شما چند  سال در این جایگاه کار می کردید، آقای 

گلی وند؟
من  2۰  ســال در پمپ بنزین های تهران کار می کردم. 
در پمپ بنزین اســتادکار بودم و کارگر و راننده داشــتم. 
نبین اینطوری که حالا موهایم ســفید شده. من در پمپ 
بنزین های شرکت نفت به حســن خوشگله معروف بودم. 
جوان بودم. خوش لباس بودم. ورزشکار بودم. ماشین ها را 

بلند می کردم و روزی ۱۰ تا تلمبه عوض می کردم.
  کارتان این جا در جایگاه شماره 6 تهران چه بود؟

در همه جایگاه هایی که فعالیــت می کردم، کارم تعمیر 
تلمبه ها بود. در جایگاه ها هر وقت  تلمبه ای خراب می شد، 

به من زنگ می زدند و من کارگر می فرستادم تا تعمیرشان 
کند. مدام تلمبه ها خراب می شد و به ما خبر می دادند.

  پس کارتان حسابی سخت بوده. 
کار زیاد بود و سخت. ۱۰ تا جایگاه دست من بود. تازه الان 
خیلی هم فرق کرده و بهتر شــده. آن وقت ها کنار تلمبه ها 
شیشه داشت و هوا می آمد یا لوله ها سوراخ می شد، اما الآن 
که پمپ را گذاشته اند در مخزن، خیلی عالی شده. تلمبه های 
جدید نه شیشه خالی می کند، نه لوله خالی می کند، همیشه 

هم مواد در آن پر است. 
  هنوز با همکاران قدیمتــان در این جایگاه در 

ارتباطید؟
از هیچ کدام از همکارانم خبر ندارم. شاید خیلی هایشان 

مرده باشند.
محل کارش دارد تبدیل می شــود به موزه و او می گوید: 
»آن ساختمان زشــت و بدقواره کوچه پشتی را ببین. قبلا 
این طوری نبود. قبلا اصلا نبود. خوب شد دست کم این جا را 
خراب نکردند. نگهش داشتند تا بقیه ببینند ما روزگارمان را 

چطوری سپری کردیم. تهران این شکلی بود، شبیه این پمپ 
بنزین، نه شبیه آن ساختمان زشت. اگر این جا هنوز به راه 
بود که نمی شــد آن خانه این همه نزدیک باشد. آن پنجره 
را ببین. اگر این جا ســوخت تخلیه می کردند حتما آتش 

می گرفت.« 
حسن آقا دلش می خواهد درباره جزییات کار حرف بزند. 
درباره این که آن زمان همیشــه باید در مخزن دو هزار لیتر 
بنزین می بود تا دینام نســوزد. یا این که پمپ ها در مخزن 

نبود و خود تلمبه، سوپاپ و موتور و سیفون و تسمه داشت 
و یک هندل اضافه داشت تا اگر برق رفت، هندل بزنند که 
مشتری بنزین بگیرد و شاکی نشود. برای همین، او بحث 
را از زیبایی ساختمان می کشاند به این که تخلیه جایگاه در 
زمان قدیم چطور بود و با جزییات تعریف می کند. گویی بعد 
از 2۵ سال بازنشستگی رئیس جایگاه سوخت شده: »مثلا 
فرض بگیریم که یک ماشین می آید و می خواهد 2۰ هزار 
لیتر خالی کند. مخزن را باید دیپ بزنند و بروند بالا. برای این 
کار کف بتن باید تراز باشد تا ماشین یک ور نشود. این طوری 
رئیس جایگاه که می رود بالا دیپ بزند، قشنگ دیپ می زند، 
کم و زیاد نمی شود و بعد خالی نمی کند. موقع تخلیه هم باید 
زیر شیر را باز کند، یک ور کند که ته ماشین چیزی نماند. 

قدیم ها دوزش زیاد می شد، الآن نمی دانم چطوری است.«
او اینها را می گوید و مخزن نفت جایگاه شماره 6 را نشان 
می دهد، درســت در کوچه فیات کــه زمانی نمایندگی 
اتومبیل فیات در آن بود و حالا دیگر نیست. بعد یک گوشه 
دیگر را نشان می دهد که روزگاری اتاق روغن بود. »روغن 
داشــتیم چهار لیتری ۱2 تومان، الونــد. چهارفصل هم 
داشتیم، زمستان می شد 3۰، تابستان می شد 4۰ تومان. 
یک بنزین هایی داشتیم که برای اتوشویی ها بود، می بردند 
لباس می شستند، ۱8 تومن می فروختیم. آن بنزین ها هم 
دیگر نیست. مقصودم این است که خیلی الآن بهتر شده. 
نازل ها اتوماتیک شده و فشــار در آن کنترل می شود. آن 
زمان ما در جایگاه اناری )جایگاه ۱8(، تقریبا 3۰ سال پیش، 

نازل اتوماتیک گذاشتیم، کار نکرد. چون فشار پمپ کم بود، 
نازل قطع نمی کرد. الآن این نازل ها چون پمپ توی مخزن 
است، خیلی خوب شــده.« بوی بنزین و روغن نمی آید. 
حسن آقا می گوید بوی بنزین را دوست دارد. او ۱۵ سال در 
این جایگاه کار کرده و آن زمان ۱۰ جایگاه دســتش بوده. 
»از این جا رفتم جایگاه لشــکر. دفتــرم آن جا بود. جایگاه 
کالج هم دســتم بود، جایگاه ۱9.« حســن آقا خاطرات 
زیادی از ساختمان سر کوچه فیات که حالا همسایه موزه 
عروسک ها شده، دارد؛ از ســه سکو و دو تا هواکش تخلیه 
مخــزن، از نفت و بنزین و لوله های آبــی و قرمز که گاهی 
بعضی اشتباه می کردند و آلوده می شد و حسن آقا می آمد 
برای تخلیه شان. یا از وقت هایی که موتورها از کار می افتاد 
و حسن آقا دیپ می آورد و خمیر می زد و می فهمید آب به 
مخزن رفته و جایگاه را پلمپ می کردند تا آب تخلیه شود و 
کارگر می فرستادند تا از انبار ری برایشان بنزین بیاورد. او 
اسم جایگاه ها را یکی یکی از بر است: »اولین جایگاهی که 
در ایران درست شد، جایگاه گمرک است که دیگر نیست. 
دومی جایگاه دیانا، سومی اکبرمشتی، چهارمی درخونگاه، 
پنجم مجلس شــاه آباد که خرابش کردند، ششم همین 
جاست، هفت میدان اعدام، هشت میدان لشکر، 9 کالج، ۱۰ 
امامزاده حسن، ۱۱ شوش، ۱2 قاسم آباد، ۱3 پپسی کولا« 
و همه را اسم می برد تا میدان ژاله و اناری و شاه عبدالعظیم 
و امیرآباد. همه خاطره های حســن آقا بوی نفت و بنزین 

می دهد.

 گزارش »شهروند« از تبدیل سومین پمپ بنزین تهران 
در خیابان سعدی شمالی به موزه

 من همان »جوان« 
سر کوچه فیات ام

شهردار تهران:   

 »مال« ها  هزینه اضافی اند نه ارزشی برای پایتخت
شهروند| پیروز حناچی، شهردار تهران سخنران اصلی مراسم افتتاح موزه پمپ بنزین 
دروازه دولت  تهران بود. او گفت موضوعاتی که ســیر تحول و تغییرات شهر را به نمایش 
می گذارند، ارزش های  شهر محسوب می شوند: »بسیار خوشحالم که فضایی فراهم شده 
تا به یکی از ارزش های شهر تهران  بپردازیم و برای دیدگان عمومی آن را باز کنیم. امروز 
یکی از دستگاه های متولی درخصوص بازگشــایی  این موزه توانسته با تلاش موثر یکی 
از صفحات شناسنامه خود را که هویت حوزه نفت محسوب می شود  به نمایش دیدگان 

عمومی بگذارد .  «  
شــهردار تهران در بخش دیگری از صحبت هــای خود با طرح این ســوال که اگر از 
شهروندان تهران  پرسیده شــود که ارزش های این شهر چیست، گفت: »شاید عده ای از 
شهروندان عنوان کنند که مال های  تجاری و ســاختمان های بلند که ساخته شده اند، 
ارزش های شهر تهران هستند. البته این ســاختمان ها لازمه  زندگی شهری است، ولی 
ارزش های شهر تهران قلمداد نمی شوند و بسیاری از آنها تنها مسئولیتی برای  نگهداری بر 

دوش مدیریت شهری می گذارند .  «  
حناچی ادامه داد: »بی تردید ارزش های شهر، تعداد صفحات شناسنامه و هویت 

شهرند؛ موضوعاتی اند که  بر روی سیر تحول شهر و تغییرات آن اثرگذار بوده اند 
که امروز در کنار یکی از این ارزش های شــهر  قرار گرفته اند .  « او گفت:  »از ۱۰ 
پمپ بنزین نسل اول، سه پمپ بنزین در شهر تهران باقی مانده بود  که یکی از 
آنها از بین رفت، یکی دیگر در خیابان ۱۵ خرداد هنوز مشغول سرویس دهی به 

شهروندان  است و یکی دیگر به موزه پمپ بنزین تبدیل شده است. امیدوارم 
در دوره معاصر از این نگاه که صنعت  را به بخش موزه ای تبدیل 

کنیم بتوانیم بهره مناسبی بگیریم و خاطرات خوبی از تهران 
که در حقیقت  هویت این شهر است، باقی بگذاریم. از همین 
رو به نمایندگی از شورا و شهرداری تهران و مردم تهران  از 

این اقدام قدردانی می کنــم، چراکه این اقدام به خوبی 
برگ های شناسنامه صنعت نفت را ماندگار می کند و 
 از سوی دیگر توجه به یکی از جاذبه های حوزه نفت 

است .  «  
شهردار تهران با تأکید بر تبدیل فضاهای صنعتی به فضاهای قابل استفاده موزه ای گفت:  
»یکی از  روش هایی که بسیار مفید و موثر بوده است، همین تبدیل فضاهای صنعتی به 
فضاهای موزه ای است که  تجربه های زیادی در دنیا به این شکل وجود دارد و در ایران نیز 

فرهنگسرای بهمن و کارخانه آب جوی  شمس را به عنوان تجربه داشته ایم.«
حناچی تأکید کرد: »به عنوان شهردار تهران از وزارت نفت، بانک ملی و ارتش به دلیل 
آن که فضاهای  خود را به روی مردم باز کرده اند، قدردانی می کنم و امیدوارم همه دستگاه ها 
برگه های شناســنامه ای هویت  خود را حفظ کنند. بی تردید امروز شهرهای دنیا با این 

ارزش ها با یکدیگر رقابت می کنند .«
به گزارش ایسنا، شهردار تهران در پایان افتتاح این موزه در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به ســوالی مبنی  بر این که وزارت نفت کمک خود را درخصوص خرید واگن ها از محل 
صرفه جویی از مصرف انرژی  چه زمانی به شهرداری تهران پرداخت می کند، گفت: »این 
موضوع درحال پیگیری است تا بتوانیم از این  محل برای خرید واگن های مترو شهر تهران 
اقدام کنیم. به محض این که این موضوع به نتیجه برسد آن را  اعلام خواهیم کرد .«

وی درخصوص اجرای طرح جدید محدوده کاهش آلودگی هوا در نخستین 
روز آن گفت:»8۰ درصد  آلودگی تهران برای ســوخت فســیلی است که 
4۰ درصد آن مربوط به خودروهای شخصی می شود. لذا  جهت گیری ما در 
راستای کاهش استفاده از خودرو شخصی و توسعه حمل ونقل عمومی است 
و در این  مسیر همه باید همکاری کنیم و استفاده از خودروهای شخصی را 

کاهش دهیم .«
حناچی در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم خرید آسفالت از 
شرکت های تولید آسفالت توسط شهرداری  و بیکار شدن 
آنها نیز گفت: »شهرداری تولید آسفالت خود را افزایش 
نداده، اما شرکت ها نیز باید بدانند که  آسفالت را به قیمت 
واقعی به شهرداری بفروشند. بی تردید شهرداری رقیب 

بخش خصوصی نیست. «

در موزه چه می گذرد؟

کتابچه ســتاد جغرافیایی ارتش مربوط به  سال ۱33۰ 
نشــان می دهد که در تهران ۱3 جایگاه و پمپ بنزین بوده 
و جایگاه شماره 6 حالا موزه شــده است؛ موزه ای در کوچه 
فیات، در همسایگی موزه عروســک ها و در نزدیکی حصار 

ناصری.
در مــوزه دروازه دولت که برای  معرفی تاریخ جایگاه های 
توزیع ســوخت در کشور، نمایش اشــیاء و اسناد مرتبط با 
چرخه تحول پخش فرآورده های نفتی از ابتدا تا کنون، شیوه 
بارگیری، حمل و تخلیه سوخت در جایگاه های عرضه و… 
به راه افتاده، آخرین بازمانده بنزین جایگاه را می توان در یک 

بطری دید.
در یک اتاق نقشه های ۱2 دروازه تهران نمایش داده شده، 
دروازه دولت دوم در  ســال ۱3۰9 به دســتور رضاشاه برای 
توسعه شهر تخریب می شود و در نقشه ۱323 برای اولین بار 
جایگاه شــماره 6 تصویر شده است. نقشــه ۱34۰ نشان 

می دهد که کوچه فیات نمایندگی اتومبیل فیات بوده است.
در اتاق بعــدی کل پمپ بنزین هــا و موزه ها و تغییرات 
پمپ بنزین ها و سیر تحول بنزین در طول ۱7۰  سال نشان 
داده شده اســت و خلاصه ای از تاریخ ورود اولین ماشینی 
که مظفرالدین شاه در  ســال  ۱279 به تهران آورد تا آن چه 
۱2۰  سال بعد از آن اتفاق افتاد. فرآورده هایی که در دوره های 
مختلف در جایگاه ها به فروش می رســید هم نمایش داده 
شده؛ نفت ســفید، بنزین های معمولی و ســوپر و روغن 
موتور و حشره کش های امشی. در ســالن فنی هم پروسه 
سوخت رسانی به خودروها نمایش داده شده؛ قطعات جایگاه 
و قطعات ماشین، انواع نازل، قدیمی ترین دستگاه های تلمبه، 

قطعاتی که پروسه سوخت رسانی را نشان می دهد. 
پمپ بنزین دروازه دولت بــه گواه کتاب راهنمای ایران و 
تهران یکی از قدیمی ترین عمارت های پمپ بنزین ایران و 

شهر تهران است.

»همه اسناد را نگه داشته ام«

موزه پمپ بنزیــن دروازه دولت تهران بعــد از موزه های 
»بنزین خانه« و »کارآموزان صنعت نفت« آبادان به راه افتاده 
است. شاهپور نجات وکیلی که ۱348 وارد وزارت نفت شد 
و  سال 93 بعد از 4۵  ســال کار بازنشسته شد، اسناد زیادی 
در اختیار این موزه ها گذاشــت. »ما یک گروه سی نفره از 
هنرســتان تهران بودیم. پیش آلمان ها درس می خواندیم 
و بعد وارد شــرکت نفت شــدیم. کار من در مخابرات بود؛ 
مســئولیت تعمیرات و نصب و برنامه نویسی سیستم های 
مخابراتی و شبکه های تهران را داشتم.« او از کارکنان خطوط 
لوله نفت بوده و حالا همکار موزه هاست؛ تجهیزات مخابراتی 
خیلی قدیمی و اســناد محرمانه وزارت نفت قبل از انقلاب 
را به موزه های نفت و مرکز اسناد تحویل داده است. »اسناد 
مکاتبات بین دربار با دکتر اقبال، با نخست وزیر، با مسئولان 
نفت. همه اینهــا در موزه های مختلفی کــه راه انداختند، 
استفاده شــد. زمانی که انقلاب شد، کســی به اسناد فکر 
نمی کرد. آنها را دور می ریختند و پاره می کردند.  من دوست 
داشتم نگهشان دارم و همین کار را کردم. تمام این سال ها از 
اسناد مراقبت کردم؛ هنوز بخشی از اسناد پیش خودم است 

و تحویل نداده ام.« 
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